
 بسم الله الرحمن الرحیم

 80/ 27/80 ومبیست و سجلسه 

 ، قرآن یا سنت!؟یمعارف اسلام مصدر تشریع موضوع:

معین الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و 

 .رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله علی

 پرسش:

كه به یا این می کنند، آیا واقعاً نقل حدیث بودهحدیث نقل « كعب الاحبار»از « صحیح بخاری»صحابه كه در 

 وابی بوده است؟ صورت سوال و ج

 پاسخ:

اسم او چقدر « بخاری»بزن ببین كه در خود  جستجورا « كعب الاحبار»حدیث نقل كردند. شما نه، رسماً از او 

 آید.می

 پرسش:

 است؟ رسیدههای متواتر تسنن با روایت اهل برایقرآن 

 پاسخ:

ها خواستیم كه كه بحث داشتیم از این ما با شبكه كلمه کنند!ثابت را شان ولی نمی توانند مدعای مدعی هستند.

نتوانستند بیاورند؛ یعنی  ،در حد مستفیض در مورد اثبات قرآن بیاورندبلکه یك روایت صحیح و سالم نه متواتر، 

 ندارند. هر روایتی آوردند ما در سندش خدشه كردیم. 



 پرسش:

 ؟است« شیبه ابن ابیمصنف »آیا  اهل سنت كدام كتاب است؟ ترین كتاب رواییقدیمی

 پاسخ:

 222است كه متوفای « المصنف»صاحب كتاب « صنعانی»است. قبل از او  232متوفای « ابن ابی شیبه»نه، 

 است. 

 پرسش:

 از قرن یكم كسی را دارند؟یعنی 

 پاسخ:

 ت،ی که کتاب نوشاولین فرد اند وها نوشتهولین روایتی كه اینندارند، قرن یكم نوشتن حدیث حرام بود. انخیر 

 است. 221متوفای « شهاب الدین زهری»

گویند اولین كسی با امام سجاد )سلام الله علیه( داشت، روایاتی هم از امام سجاد دارد. می هم ملاقاتی ایشان

 است.« شهاب الدین زهری» ،كه در این زمینه وارد شد

و « شیبانی»یعنی ، «حنیفهابو »اگر شما دقت بكنید شاگردان  .ندارندکتاب حدیثی در قرن اول  هل سنتا

اند. از دنیا رفته 268و  227یا  222سال  اینهاها یك مطالبی دارند كه مال قرن اول است. این« قاضی ابو یوسف»

 .باید دیدالبته  اند، روایتی به آن شكل من ندیدم.را نقل كرده« ابوحنیفه»ها هم فتاوی این

 ،«ابو حنیفه»ست. چون خود سنت نیولی زیاد مورد توجه اهل د،دو، سه تا كتاب دارن« شیبانی»و  «ابو یوسف»

دارد. « ابو حنیفه»خیلی دل پرخونی از  آمد!میبدش از ایشان خیلی « بخاری»بود و هم  حكومت مبغوضهم 



نه از خودش  ؛نقل نكرده ابوحنیفهخیلی با او بد است و یك روایت هم از « بخاری» چه جریانی بوده که دانمنمی

 شاگردانش!دو از  و نه

 پرسش:

 است؟« مكتب مدینه»بنیانگذار « بن حنبلاحمد »

 پاسخ:

ابو »برابر را در  «حدیث»مكتب  ،«رأی»در برابر مكتب ایشان است؛ یعنی  «علم الحدیث»تقریبا ایشان مؤسس 

  . كتابش هم الحق خیلی كتاب مفصلی است.تأسیس كرد« حنیفه

 پرسش:

 ؟نوشته یا تألیف پسرش است« د بن حنبلاحم»را خود « مسند»آیا کتاب 

 پاسخ:

ر قر  نوشت. مثل الان كه كسی م  ها را مییك نفر این و كردنداملا میرا ی كه داشتند یهامعمولا بزرگان یاداشت

دارد تقریر شاگردش بر می دهد؛ ولیاست كه درس خارج می استادیدرس خارج فلانی است، مطلب مال 

 مطالب استاد را برداشتند تقریر كردند. ،ب مال شاگرد است، كتاب مال استاد استگویند كتانمی كند؛می

تقریبا چهار « مسلم. »استروایت  اندیدو هزار و هفتصد و  ،بعد از حذف مكررات« بخاری»الان مجموع روایات 

 به تنهایی نزدیك به سی هزار روایت دارد.« مسند احمد»ولی پانصد روایت دارد. و هزار 

 :پرسش

 ؟، مکتب دیگری داشتنددر عقایدشان قبل از اشعریاهل سنت 



 پاسخ:

قبل از به وجود  یش آمد.پبعد از قضیه خوارج البته این مکتب هم اشاعره است. قبل از  «رجاءا»بله، مكتب 

مكتب »و دیگری  «مكتب شیعه»سنت نداریم. دو تا مكتب بود، یكی مكتب كلامی در اهلما  ،مدن خوارجآ

! بعد از عثمان. «مكتب سقیفه»و  «مكتب غدیر»بود؛ یعنی این دو تا مكتب بودند یا به تعبیری  «سنتاهل

یعنی مردم از نظر اعتقادی این دو تا مكتب در جامعه اسلامی شاخص بود.  .تأسیس شد «علوی»و  «عثمانی»

 طرفدار عثمان بودند یا تابع مكتب امیرالمؤمنین بودند.یا  و فكری،

كافر است و یا كافر نیست؟  ،ج كه بحث تكفیر مطرح شد، این بحث پیش آمد كه آیا مرتكب كبیرهبعد از خوار

ها را سال گذشته بحث سنت مفصل اینج كلامی اهلدر مناه ا در بحثپیش آمد م آن به بعد مكتب ارجاءاز 

ها روی داریم. بحث شنبه و سه شنبهبود. همین بحثی كه دو« ن الشبهاتمنهج الاجابة ع»كردیم. عنوان بحث 

 اینترنت است. 

و هم  هم مركز مدیریتها را این بحث .دانمچاپ بشود نمی كه كیاست چاپ بشود ولی این ها بنااین بحث

البته پیدا بشود ترجمه كند و باید ها عربی است و یك جوانمردی گرفته است. البته بحث ، از ماجامعه المصطفی

هنوز روی  و را چهار نفر ترجمه كردند باز به دل ما نچسپید« غفاری»بحث چون اش هم قبول واقع شود؛ ترجمه

 آن حرف داریم.

یك عده  ب كبیره كافر است و یا كافر نیست؟یا مرتكاست كه آ «المرجون لامر الله» همان بنابراین بحث ارجاء

دانیم كه به هستند و ما هم نمی ها مرجون لامر اللهاین ؛گویند نه كافر نیستگویند كافر است و یك عده میمی

 چه وضعی هستند.

 پرسش:

 ؟ترندها به شیعه نزدیكاهل سنت، شافعی از مذاهب اربعهآیا صحیح است که 



 پاسخ:

تر هستند. ها به شیعه نزدیكطوری هم نیست كه شافعی در فقه نزدیك باشد. از نظر حب اهل البیت ایننه، این

 شود. یهای علیه شیعه دارند كه در قوطی هیچ عطاری پیدا نمعی یك حرفاز جهات دیگر نه. اصلا خود شاف

مسافرت كند یك « مصر»كه به قبل از این ایشاناست. « المدونة الكبری»و « مال  »ها های فقهی اینكتاب

 گویند.غالبا فتاوی قدیم و جدید می .فتوایش عوض شد ،فتوای داشت و بعد از مسافرت

بحث كردیم. آن سه هفته روی  داشتیم، تقریبا پارسال دو،« الفِرَق العَقدیة»ت عنوان حما یك بحث مفصلی ت

این را دادیم دوستان بعد از اصلاح نهایی چاپ كنند. وقتی چاپ كردند ما پی دی اف آن را در اختیار دوستان 

 دهیم.قرار می

كنیم فایلش كه بحث می جاكند؛ اینمیكه در كتاب است خیلی فرق  ینكنیم با آجا میته بحثی كه ما اینالب

جا یك حالت درسی پیدا آنولی  آوریم؛الب زیاد میللباب مط طرداً در اینجا چهار برابر آن است چون ما سه، 

 كرده است.

كتاب نقد های از شبهات است. جلد دومش پاسخ به نمونهو جلد اول در رابطه با روش پاسخ به شبهات است، 

 صفحه هصدو پنجا به صفحه تلخیص كردیم؛ یعنی ششصد صفحه را 228درد بود هر جلدی را كه سه جل«غفاری»

 بود تا به صورت كتاب درسی در بیاید.« اعرافی»كردیم. و این هم به اصرار خود حاج آقای  تلخیص

اب درسی حالت سوال و جوابش بیشتر باشد كه ما بتوانیم كت پیشنهاد داشتند تا این كتابقایان الان هم كه آ

 كنیم؛ زیرا از اول بنا نبود كتاب درسی آب بابایی باشد، سوال بیاید، مطلب بیاید، و جواب بیاید تمرین بیاید و... 

گویند نه، مثلا در آقایان می این .های درسی حوزه تدریس بشودما گفتیم این تنظیم بشود و مثل كتاب

كتاب  ، این به یك صورتی باشد كه جنبهتدریس كنیم 28 و 8خواهیم تدریس كنیم یا در پایه المصطفی ما می

 ای باشد.درسی و درسنامه



 پرسش:

 ندارد؟ خاصی نظر خودشآن را تلخیص کرده، « ذهبی»که ، «الصحیحینعلی المستدرك »در مورد 

 پاسخ:

ذیل ا در ، تلخیصش رتلخیصش چاپ مستقل شده باشدالبته تا به حال ما ندیدیم  تلخیص كرده که« ذهبی»

در همین حد كه و یص كرده لخاند. فقط آمده تنظراتش را آورده« حامش»ورده است. در آ« مستدرك»خود 

مثلا روایاتی  است یا موافق است و یا مخالف است؛ نظر داده است.صحیح روایت ضعیف است و این روایت این 

 عیف كند.ها را به یك نوعی تضكه در رابطه با فضائل است تلاشش این است كه این

 پرسش:

؛ واقعاً رجالش همان رجال «صحیح علی شرط الشیخین»گوید میدر این کتاب مدام حاکم نیشابوری كه این

 شیخین است!؟

 پاسخ:

در این زمینه خوب « لبانیا»روایات مستدرک، شرایط شیخیین را دارد. البته  بله، از آن جهت همه قبول دارند كه

 جا ایشان مفصل كار كرده است. در آن ،نش چه است و چه نیستكار كرده است كه آیا شرط شیخیی

 آغاز بحث...

های كلامی داریم البته مدتی است كه بحث كلامی ما هم تبدیل به بحث فقهی شنبه و سه شنبه بحثروزهای دو

مان روزهای شنبه و یك شنبه مربوط به مباحث فقهی همان بحث اجتهاد و و رجالی شده است. بحث رجالی

 است كه از سال گذشته شروع كردیم.قلید ت



ما در كنیم. عرض كردیم های تصحیح و تضعیف روایات بحث میدر بحث كلامی هم آمدیم در رابطه با روش

 و یا سنت است.است  قرآنیا  مانو چه تفسیری باشد مدرك مان چه كلامی، چه فقهیبحث ،مباحثات علمی

و عقائد داریم غالبا آیات، آیات مجمل است و توضیحات زیادی داده نشده ، آیاتی كه ما در مسائل احكام قرآناز 

 مطالبی در رابطه با مباحث كلامی و مباحث احكام آمده است. ؛است

لَاةَ  )أَقِمِ  ل وكِ  الصَّ مْسِ  لدِ  رْآنَ  اللَّيلِ  غَسَقِ  إِلَى الشَّ رْآنَ  إِنَّ  الْفَجْرِ  وَق  ودًا( كَانَ  الْفَجْرِ  ق   مَشْه 

 فجر قرآن همچنين و دار؛ برپا[ شب نيمه]=  شب تاريکي نهايت تا( ظهر هنگام) خورشيد زوال از را نماز

 !است( روز و شب فرشتگان) مشهود فجر، قرآن که چرا را؛[ صبح نماز]= 

 70(: آیه27سوره اسراء )

بیان نكرده است.  ها ران اینسه ركعت است یا یك ركعت است، قرآ دو ركعت است،« قرآن الفجر»كه دیگر این

 فرماید:سوره نحل كه می 11و آیه 

كْرَ  إِلَيكَ  )وَأَنْزَلْنَا بَينَ  الذ    للِنَّاسِ( لتِ 

 روشن آنها براي است شده نازل مردم سوي به آنچه تا کرديم، نازل تو بر را[ قرآن]=  ذکر اين ما و

 سازي!

 11(: آیه 26سوره نحل ) 

زنند های مییك حرف« مشهد»از « درایتی»ن كنید. متأسفانه قرآنیون و آقای تبییدر اینجا می فرماید قرآن را 

یعنی برای مردم قرائت « لتبین للناس»گوید خندد. مین میکه مرغ پخته هم به آكه به قدری مزخرف است 

 بعد یك كسی نوشته بود. كند!!

 



م   وَيزَك يهِمْ  آياتِهِ  عَلَيهِمْ  )يتْل و ه   (الْكِتَابَ  وَيعَل م 

 بياموزد. حکمت و کتاب و کند پاک را آنها و بخواند، آنها بر را او آيات

 261(: آیه3عمران ) سوره آل

گوییم آقا در رابطه با نماز شما چطوری اش یك چیز است. میهمه :چیست؟ گفت «یبین»و  «یعلمهم»واژه 

از ما نماز خواسته. نماز  ؛ت ركعت بخوانیدخدا به ما نگفته هفده ركعت نماز بخوانید و یا هف می گوید:خوانید؟ می

 است!! هفده ركعت هم یكی از مصادیق نماز ،مصادیقی دارد

حالا هفده ركعت بخوانیم، كمتر بخوانیم یا بیشتر بخوانیم، سه ركعت نماز ظهر را خواندیم و یا دو ركعت 

 وامیاق»ها مصداق همه این ،بازیك ركعت كم كردیم و یا زیادی كردیم، دست بسته خواندیم یا دست  ،خواندیم

 !!!است «الصلاة

حوزه روی زه ما این شده است. آن روز عرض كردم متأسفانه خروجی حوکه این هم یك نوع قرائتی است 

 های آن است. مان هم مشكل داریم و این هم از خروجیهای فقهیولی در بحثكند كار نمی مسائل اعتقادی

 .برای آقایان فرستادم ،را هم تماس گرفتم و خرافات این آقا« مشهد»ن در ارامن پریشب هم با بعضی از بزرگو

چه ایشان  ببینیدكه  ای داشته باشیداساتید یك مناظره بخواهید تا در جمع« مروی»مدرسه : ایشان را در گفتم

 گوید.دارد می

یك  .دهدد به خورد مردم میاین مطالب خرافی را دار ،این چه وضعی است، حوزه و یك استاد حوزه و یك طلبه

 كند!!رح میمطرا  ائلاتان جمع كرده و هر شب از این لاتشهم در گروههای بی دین را سری آدم

 پرسش:

 در سایتشان درس خارجش را دیدم. ؛درس خارج دارد« مشهد»در  «درایتی»آقای ظاهراً 



 پاسخ:

وان كنت تدری فهذا مصیبة وان كنت لا »عظم است. باشد كه مصیبت بالاتر است. این دیگر المصیبة ااینگونه اگر 

 «تدری فالمصیبة اعظم

 در هر صورت...

 یا آیه؛ كند.كاملا روشن میقضیه را « لتبین للناس»عبارت 

م   )وَمَا ول   آتَاك  س  وه   الرَّ ذ  وا( عَنْه   نَهَاك مْ  وَمَا فَخ   فَانْتَه 

 نماييد. خودداري کرده نهي آنچه از و ،(يدکن اجرا و) بگيريد آورده شما براي خدا رسول را آنچه

 7(: آیه28سوره حشر )

م   )وَمَا دیدم یك جا نوشته:البته این كاملا مشخص است.  ( آتَاك  ول  س  مربوط به غنایم جنگی است! این خیلی  الرَّ

م. این آیه توانیم به این مورد تخصیص بدهیگوید این آیه را ما نمیآید میبعد در جاهای دیگر می ؛جالب است

 «!لمورد لا یخصصا»در جاهای دیگر هم كاربرد دارد 

 ؛سنت است ،توانیم؛ یعنی ملاك در بیان قرآنجز به سنت نمی ،قرآن را هم ما بخواهیم معنا كنیمدر هر صورت، 

نیاز " :گویندآقایان میکه م ؛ این را من قبلا هم عرض كردمفصل دارند ،سنت همطوری كه بزرگان اهلهمان

 "رآن به سنت بیش از نیاز سنت به قرآن است.ق

شود. های عادی پیدا نمیاست كه در كلاس یهایبحث از آن كنند و از ما داشته باشند. اینعزیزان این را دقت 

 گوید:می« بن عطیهحسان »

 «ذلك تفسر التي بالسنة جبريل ويحضره الله رسول على ينزل الوحي كان»
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 گوید:می« ابو حنیفه»

 «القران منا أحد فهم ما السنة لولا»

 توانیم بفهمیم! اگر سنت نباشد هیچ كدامی از ما قرآن را نمی

 هـ، 2332: الوفاة القاسمي الدين جمال محمد: المؤلف ماس الحديث؛ مصطلح فنون من التحديث قواعد

 22 ، ص2 الولى، ج: الطبعة م،2878 - هـ2388 - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار

 گوید:می« البانی»

 «السنة  عن القرآن مستقلا فهم تحاول أن المسلم أيها فحذار»

 تفاده از سنت.تلاش كنی قرآن را بفهمی بدون اس برحذر و مراقب باش!

 گوید:بعد می

 «زمانك  سيبويه اللغة في كنت ولو ذلك تستطيع لن فإنك» 

 .توانی قرآن را بدون سنت بفهمی حتی اگر سیبویه زمان خود باشیمین

محمد ناصر الدين )المتوفى: ، اللباني؛ المؤلف: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها النبي صفة صلاة

 227، ص2، جالرياض –مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  شر:النا، 272، صهـ(2128

 پرسش:

 در منابع شیعه هم، همین قاعده را داریم؟



 پاسخ:

 ؛ یعنی همین! «حدیث ثقلین»بله، اصلا 

م   تَارِك   إِن ي» قَلَيْنِ  فِيك  مَا وَ  بَيْتِي أَهْلَ  عِتْرَتِي وَ  اللَّهِ  كِتَابَ  الثَّ ى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ مَا إِنْ  يَفْتَرِقَا لَنْ  إِنَّه  حَتَّ

مْ بِهِمَا لمَْ تَضِلُّوا كْت   «تَمَسَّ

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الئمة الطهار )ط بحار النوارالجامعة لدرر أ

 226، ص2ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

م   ك  تَارِ  اني» قَلَيْنِ  فِيك  مَا الثَّ ه  ود   حَبْل   اللَّهِ  كِتَاب   الآخَرِ  مِنَ  أَكْبَر   أَحَد  مَاءِ  مِنَ  مَمْد   وعترتي الرَْضِ  إلى السَّ

 «الْحَوْضَ  عَلَىَّ  يَرِدَا حتى يَفْتَرِقَا لَنْ  وانهما بيتي أَهْل  

: النشر دار ، 212: الوفاة الشيباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد: المؤلف حنبل؛ اسم بن أحمد الإمام مسند

 21 ، ص3 ج مصر، – قرطبة مؤسسة

 ؛ یعنی اصلا از هم قابل جدا شدن نیستند.«لن یفترقا»

 پرسش:

 !!ن عرضه كنیدباید روایت را به قرآاین را هم گفتند كه 

 پاسخ:

گر یك روایت مشكوكی جای كه روایت مشكوك است. دقت كنید ا؟ آنباید به قرآن عرضه شود در كجاولی بله، 

گوید این كار را دانیم از معصوم صادر شده و یا جعلی است، روایت متعارض داشتیم. یكی مینمیو داشتیم 

 جا: گوید این كار را نكن. در اینبكن، یكی می

 «الحائط على فاضربوه وإلاَّ  به فخذوا له موافقا وجدتموه فإن»



حدیث را هم بخواهیم شان هم همین تعبیر را دارند که ایتدیدم در س اند، مناین آقایان سوراخ دعا گم كرده 

نه هر حدیثی را به قرآن عرضه كنیم. اگر بنا باشد ما هر حدیثی در حالیکه قبول كنیم باید به قرآن عرضه كنیم. 

 را به قران عرضه كنیم دیگر به حدیث نیاز نداریم.

 فرمود: ورا برای مناظره با خوارج فرستاد « ن عباساب»امیرالمؤمنین  :كندنقل می« سیوطي»همچنین 

  «بالسنة خاصمهم ولكن وجوه ذو فإنه بالقرآن تحاجهم ولا فخاصمهم إليهم اذهب»

 چون قرآن دارای وجوه متعدد است. با آنها با سنت محاجه کن. ها با قرآن مناظره نكن!با این

 - لبنان - الفكر دار: النشر دار السيوطي، الرحمن عبد الدين جلال: المؤلف اسم القرآن، علوم في الإتقان

 128 ، ص2 ، جالمندوب سعيد: تحقيق الولى،: الطبعة م،2886 -هـ2126

 گوید:امیرالمؤمنین می

 «الله بكتاب أعلم السنن أصحاب فإن بالسنن فخذوهم يجادلونكم قوم سيأتي»

 بن الله هبة: المؤلف اسم الصحابة؛ وإجماع والسنة الكتاب من والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح

. د: تحقيق ،2182 - الرياض - طيبة دار: النشر دار ،120: الوفاة القاسم أبو اللالكائي منصور بن الحسن

 223 ، ص2 ج حمدان، سعد أحمد

 گوید:می« ایوب سختیانی»

 «مضل الض انه فاعلم القرآن من وحدثنا هذا من دعنا فقال بالسنة الرجل حدثت إذا »

بدان او گمراه است و  روایت را كنار بگذار و از قرآن به ما بگو!اگر برای کسی از سنت گفتی و او گفت 

 گمراه کننده.



 دار ،163: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو ثابت بن علي بن أحمد: المؤلف اسم الرواية؛ علم في الكفاية

 ص ،2المدني، ج حمدي إبراهيم,  السورقي عبدالله أبو: حقيقت المنورة، المدينة - العلمية المكتبة: النشر
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 هیچ جوابی نداد. ولی گذاشتم « درایتی»ها را در گروه من چند شب قبل این

 :که گوید داردمی« امام و شیخ الاسلام»كه او را « ذهبی»كه « لابهابو ق»همچنین 

 «ضال أنه فاعلم الله كتاب وهات هذا من دعنا فقال بالسنة الرجل حدثت إذا »

 صادر دار: النشر دار الزهري، البصري عبدالله أبو منيع بن سعد بن محمد: المؤلف اسم الكبرى، الطبقات

 201 ، ص7 ج ،بيروت -

فرمایید كه ما نیازی به سنت نداریم، قرآن برای ما شما می !همین نماز بهترین مصداق است. آقایان قرانیون

گوید قرآن قطعی الصدور است سنت ركعت نماز صبح بدون سنت بخوان! بعد میدو جا اینكافی است. شما 

 گوید:ظنی الصدور است. قرآن هم می

نَّ  )إِنَّ   شَيئًا( الْحَق   مِنَ  يغْنِي لَا  الظَّ

 (! رساندنمي حق به و) سازدنمي نيازبي حق از را انسان هرگز گمان،( که حالي در) 

 36(: آیه 28سوره یونس )

گوید این هفده ركعت نماز كه ما ما می« شریفی»در جواب آقای « درایتی»خیلی جالب است آقای  یدمدبعد 

ها كه چطور شد سینه به سینه ظنی نشد؛ ولی این :خوانیم سینه به سینه گشته و به ما رسیده است. گفتممی

 شود!؟؟این ظنی میكنند هم میعرضه به امام  ،كنندرسد دقت هم مینویسند كتاب به كتاب میمی



سینه به خوانیم به خاطر این است كه از زمان پیغمبر كه نماز ظهر را چهار ركعت میاین :گویدایشان در آخر می

اند اند؟ اگر از قرآن گرفتهاند یا از هوای نفس گرفتهسینه به سینه رسیده آیا از قرآن گرفته سینه رسیده است!!

 ه سینه به سینه رسیده از سنت بوده، سنت از كجا بوده؟كاین اند؟از كجای قرآن گرفته

هایش را پنج تا از بحث من چهار، گوید قرآن از ما ماهیت نماز را خواسته، كیفیت نماز را نخواسته.ایشان می

گیر انداختن و  ،هایش تناقض دارد كه الی ما شاء الله! بهترین راه برای افراد منحرفخواندم به قدری در حرف

 بن بست قرار دادن در تناقضات خودشان است. هیچ راهی غیر از این نیست.در 

ها حرف بزند، مكرم هم اگر زنده بشود از قبر بیرون بیاید با این كنند. نبیها توجیه میچون هر حرفی بزنیم این

دیگر معطل  ،یكنند؛ ولی وقتی دو تا حرف خودشان را در كنارهم قرار دادحرف پیغمبر را هم توجیه میاینها 

 مانند.می

 پرسش:

 اهل سنت هم هستند!؟ از كنندكه الان دارند زیاد كار و فعالیت می نیونقرآ

 پاسخ:

كه نوه است « مصطفی طباطبایی»های ما سنت كه قرآنی باشد سراغ ندارم؛ ولی الان در رأس قرآنیمن از اهل

 كند.كار میدارد پنجاه سال است  ن چهل،. ایشابساطی دارد« تهران»در  است و« میرزا احمد آشتیانی»

كتاب نوشت و منكر بحث سیاست اسلامی پیغمبر « الازهر»مطرود شدند. یك آقای بود كه در  هاقرآنیاساساً 

ایشان را « الازهر» از ا باطل كرد، تدریسش را ممنوع كرد،آمد تمام مداركش ر« الازهر»طوری شد كه  ؛شد

غیرتشان خیلی از  از او سلب كردند. اهل سنترا امتیازاتی كه داده بودند  تمام مناصب و بیرون انداخت و

 ها بالاتر است.شیعه



دارد. شما در اینترنت هم كه « اسلام و اصول الحكم»است كتابی به نام « علی عبدالرزاق»اسم این شخص 

ی وقتی كه آمد یك اصلی از و... مفصل آوردند. یعن« ویكی پیدیا»، «ویكی فقه»را سرچ كنید « علی عبدالرزاق»

 موضع بسیار سخت گرفت.در قبال او « الازهر»اصول اسلامی را خدشه دار كرد، 

خواست بگوید پیغمبر اكرم مسؤلیت سیاسی نداشت، سیاست مردمی است نه الهی! انتخاب خلیفه و می ایشان

ت تشكیل بدهد مبتنی است بخواهد سیاست بكند و حكومانتخاب امام به عهده مردم است. پیغمبر هم اگر 

 همین است. ،مردم او را انتخاب كنند یا نكنند! كل حرف ایشان در این كتاب

« الازهر»جا داشت باطل كرد. در مدرك ارشدی ایشان را كه از آن« الازهر» ،به خاطر این تفكر و این حرف

مكاناتی در اختیارش بود را ممنوع كرد و ا ، آن راكردكرد، تدریسش را ممنوع كرد. قضاوت میتدریس می

در و رفت « اروپا»و همه امتیازاتی كه به او داده بودند لغو كردند و او را بیرون انداختند. ایشان به  ندگرفت

 برگشت.« مصر»گرفت و دوباره به  در یكی از دانشگاهها دكترا« انسهفر»

یكا بود، در اوائل انقلاب در زمان پسر مؤسس حوزه كه مدتی هم در آمر« شیخ مهدی حائری»از این طرف هم 

علی »شد. بعد هم استعفا داد. ایشان هم آمد همین مزخرفاتی كه « آمریكا»در  هی سفیر ایرانامام چند ما

 گفته بود را نشخوار كرد.« عبدالرزاق

 ها راهمین غلط« شریعت سنگلجی»ها زدند، و بعد از آنها را میو پدرش هم همین حرف« مهدی بازرگان»

های داشتند. الان هم كه این ها یك بحثزد؛ همه اینها را میهم همین حرف« سید ابوالفضل برقعی»داشت. 

، گردد كه اصلا خلافت و امامتها به این بر میمجموعا خلاصه حرف این ،زنندها را میآقایان دارند این حرف

 انتخابی است و انتصابی نیست!!



. خلاصه حرف این آقای عابدینی هم که در اصفهان چرندیاتی زنندحرف را می حالا هركدام با یك عبارتی این

چون دغدغه فقرا را دانست؛ به عنوان انسان برتر میفقط علی را  ،این است كه پیغمبر اكرم در آیه ولایت دارد

 انتخاب كنیم!!ایشان را برای امامت گفت ما باید  بودكه دغدغه فقرا را داشت و آدم خوبی داشت. به خاطر این

تمام مقدمات و مؤخراتش را خلاصه كنید و در آن بالا بیاورید یك شما گردد. به این بر می عصاره حرف ایشان

« بنی امیه»از  بنداریم، دلیل نص بدلیل نصما  :گویدگنبدی بسازید و بالای گنبد یك تابلوی بنویسید ایشان می

فقط آدم خوبی ها نیاورده، ائمه هم ادعای نصب نكردند و این بوده، پیغمبر روایتی در نصب« بنی العباس»و 

 ما با توجه به آیه: هستند. 

م   )إِنَّمَا ول ه   اللَّه   وَليِك  ونَ  الَّذِينَ  آمَن وا وَالَّذِينَ  وَرَس  لَاةَ  يقِيم  كَاةَ  وَيؤْت ونَ  الصَّ مْ  الزَّ ونَ( وَه   رَاكِع 

 و دارند،مي برپا را نماز که همانها اند؛آورده ايمان که آنها و او پيامبر و خداست تنها شما، ولي و سرپرست

 .دهندمي زکات رکوع، حال در

 22(: آیه 2سوره مائده )

علی آدم خوبی است؛ چون دغدغه فقرا را داشت، حتی در ركوع هم از فقیر غافل نبود، یك همچنین که  دانیممی

 ار بدهند!!!مع بشوند او را خلیفه قرآدمی شایسته است مردم ج

ام تعدادی از افرادی بودند من آورده - جا خواهم گفتاگر مناظره هم بشود در آن -ما اتفاقا در جواب این آقا 

بذل و « حاتم طائی»بخشش بیش از امیرالمؤمنین بوده. و  داماد امیرالمؤمنین كه در بذل« جعفر»مثل 

 بود.بخششی كه داشت شاید بگویم دویست برابر امیرالمؤمنین 

مثلا یك فردی كل ثروتش چهار میلیون دلار است به اندازه  ؛امهای از اروپا و دیگر جاها را آوردهالان من نمونه

دوازده میلیون دلار در راه فقرا انفاق كرده است؛ یعنی رفته وام گرفته و پول تهیه كرده برای فقرا هزینه كرده 

ها قطعا برای خلافت شایستگی دارند، ما . اینرده استاست؛ یعنی سه برابر ثروتش آمده بذل و بخشش ك



كنند. من میسراغ این افرادی بیرویم كه در اروپا و جاهای دیگر دارند بذل و بخشش  و سراغ امام زمان نرویم

 ها را جمع کردم.همه این

مصطفی »های حرف و مثلاً خواستنداند یك كتابی آقایان نوشتهجدیدا « دار الاعلام»متأسفانه الان در 

ماند و این مؤسسه هوت میكرده كه انسان مب« مصطفی طباطبایی» یك تجلیلی از  ولید ننقد كن را « طباطبایی

ا دقت تمام من گفتم ب  .كنندهم است. دوستان ما دارند روی این كتاب كار می زیر نظر آیت الله مكارم شیرازی

 «فرمانیان»زیر نظر آقای « محمدی»قای آ است نوشته «یقرآن بسندگ»اسم كتاب این كتاب را بخوانید. 

 است.  دانشگاه ادیان رئیس دانشكده مذاهب

 -ها نیم بگوییم اینتواما نمیکه نمی دانیم قضیه چیست؟ های ما افتاده یروسی در حوزهیك و متأسفانه

این چه كه من فهمیدم ها آناین؛ نه مرتبط هستند،« عربستان»یا با « یلاسرائ»، با «آمریكا»با  -نستجیر بالله 

 م.یم حرف نو بزنیخواهمی است که می خواهند بگویند ما

 پرسش:

 توهین كرد حوزه اصلا هیچ عكس العملی نشان نداد. پیامبررئیس جمهور چند روز قبل به 

 پاسخ:

عنی عمده بحث اگر پخش كنند؛ ی .های نماز جمعه به طور مفصل جواب دادمالبته من در سخنرانی قبل از خطبه

ها را پخش كرد. ما گفتیم ما یك آیه نداریم، یك روایت این «شبكه قم»های ایشان بود. البته من جواب حرف

باره برود مذاكره كند. گفتم دو ،عهد شكنی بكنندآنها ضعیف نداریم كه پیغمبر اكرم با مشركین عهد ببندد و 

 ح! این توهین و افتراء به نبی مكرم است.حتی یك روایت ضعیف برای ما بیاورید نه روایت صحی

طور كه در دعا ما رسد همانهای است كه ما داریم، دیگر باید چه كار كرد؟ البته من به نظرم میها مصیبتاین

 داریم:



 « یا من اخفی نعمه فی بلائه»

های زنیم از كتابكله میها سروپنج سال است با وهابی ر درون بلاها مخفی شده. ما بیستدهای الهی نعمت

شش ماه شبانه روزمان را  باعث شد كه ما پنج،« اصفهان»ر در های این بزرگواغافل بودیم. همین بحثشیعه 

 روی مصادر شیعه وقت گذاشتیم.

 نه اند یارا به كار برده «نصب» كه آیا كلمه« نصب»در رابطه با كردند چهار تا روایتی از من اگر قبلا سوال می

گفتم من ندیدم؛ ولی الان اگر شما از من سوال كنید پنجاه تا روایت برایتان با بررسی سندی می؟ بیاورید

 گوید:آورم كه امام میمی

م   غَدِيرِ  يَوْمِ  »  ول   نصََبَنِي حِينَ ...  خ   «لوَِلَايَتِي اللَّهِ  رَس 
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بَاعِ  نَصَبَنِي الَّذِي سَبِيل ه   أَنَا» ه بَعْدَ  للِِات   «نَبِي 

 727: ص ،2ج، الشيعة  فقه مؤسسة: ناشر؛ الحسن بن محمد طوسى، المتعبد، سلاح و المتهجد مصباح

 «الامام یختاره الله»؛ یا «الله من منصوب الإمام» یا عباراتی مثل:

ایت از ها چهار تا روبودیم، در برابر وهابی تلاش کردهخیلی  قبلاما  ،تا روایت! در رابطه با اسامی ائمهیعنی پنجاه 

در سندش هم یك مقداری  که البته اندوردهئمه )علیهم السلام( نام ائمه را آجا اپیدا كردیم كه در آن« كافی»

 ؛رم و از ائمه جمع كردیم كه نام ائمه برده شدهمشكل داشتیم؛ ولی الان ما نزدیك سیصد تا روایت از رسول اك

 از این سیصد تا بیش از چهل موردش بررسی سندی هم شده است.



آورد كه اولا ها نعمت الهی برای ما است؛ یعنی واقعا خدای عالم این قضایا را پیش میمن احساس كردم این

د دست و پا روبالای دار می« میثم تمار»ن مانند مان در چه حد است. آن آقایاماها را امتحان كند تا غیرت دینی

شوند. ما تا چه اندازه ها و دیگران در این راه شهید می« حجر ابن عدی»طور همین دهد؛و زبانش را هم می

 ریم؟قت بگذاریم و از آبرویمان بگذحاضریم برای امیرالمؤمنین و

ها اگر واجب ها برای بعضینوشتم. این« هج البلاغهمجله ن»در « واعظ زاده خراسانی»من همان جوابی كه برای 

ما گفتیم  توانستند كار كنند.كه علیه من در حوزه كار كردند نمیبیش از آن ،بود آبرو ریزی كردن و تهمت زدن

 الحمدلله خدای عالم یك جو آبرو داده توانستیم از این آبرویمان برای علی كار كنیم.

قای ! من در حرم حضرت رضا آفلانی :گفتمی« شبیری زنجانی»آیت الله  ولی همین جواب ما باعث شد كه

قای زنید؟ گفت: فلانی بعد از این جوابی كه آها چیست كه دارید میفاین حر :را دیدم گفتم« واعظ زاده»

 ها نزنم. نوشت من تصمیم گرفتم دیگر از این حرف« قزوینی»

 ،حتماكنم قدر تأثیر داشته است. من به دوستان توصیه میاین الحمدلله رب العالمین، شكر خدای عالم :گفتم

مجله  6بنده را در شماره د و هم جواب ببینی شماره چهار و پنج« مجله نهج البلاغه»هم مصاحبه ایشان را در 

 د.ببینی

جواب  !فلانی :گفتمی رسیدم بلا استثنا به من می« فاضل لنكرانی»من بارها گفتم هر وقتی خدمت آیت الله 

 شد جواب نوشت.بهتر از این نمی ؛ام و شما را دعا كردممن چندین بار خوانده« واعظ زاده»شما را به آقای 

های دفتر بیت بود. یكی از طلبهنبود. ولی آن هم عنایات اهلهم در آن زمان ما كامپیوتر و این امكانات الان 

 :و روایتاش یك سری روایاتی را آورده بود در مقالهنوشته بود. ایشان « مجله حوزه»ی در اتبلیغات مقاله

 

 



ل ه   لَا  الْإِمَامَ  إِنَّ » غَس   «الْإِمَام إِلاَّ  ي 

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

 2، ح301، ص6ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

هشت صفحه نوشته بود. نوشته بود كه امام سجاد در زندان بود كه  كرده بود. و مطالبش را در هفت، رهرا مسخ

انست بیاید امام رضا را تو كی« مدینه»بود و امام جواد در  «طوس»امام حسین را دفن كردند، امام رضا در 

  !بود« مدینه»)سلام الله علیه( در امام كاظم )سلام الله علیه( در زندان بود، پسرشان امام رضا  دفن كند!؟

كه در خود روایت دارد این بابا از  كرده بود مطالب را نوشته بود و مسخره كرده بود. استناد به یك روایتی این

 خوارج و از اشد نواصب بوده است.

سه  دو،ض كل بحث را در عر .ساعت ده شب بود كه این مجله را برای من آوردند، آن شب تا صبح من نخوابیدم

گذاشتیم. آن زمان ایشان  رضوان الله تعالی علیه« شاهرودی»ای هم خدمت آیت الله روز نوشتم و یك جلسه

 رئیس قوه قضائیه نشده بود.

این : گفتم .كه رئیس دفتر قوه قضائیه و یك مدتی هم مدیر كل ارشاد قم شد حضور داشت« ایزد پناه»آقای 

 قا است. یك جلسه سه نفره داشتیم، اشكال و جواب را گفتم.ر نظر این آیمقاله كه در این مجله چاپ شده ز

 :تمام اشكالات وارد است، شما جواب را بنویسید تا ما چاپ كنیم. گفتم« قزوینی»قای گفت: آ« ایزد پناه»آقای 

ی كه برای اجا جواب بنویسم. این مجلههستید كه من بخواهم در آن تر از آنتان و مجله تان بی ارزششما خود

 از دیگران چه توقعی داشته باشیم!طور بیاید مقدسات شیعه را زیر سوال ببرد حوزه است این

چشم! حضرت عالی امر بفرمایید چشم!  :گفتم .كنم بنویسیدمن از شما تقاضا می :گفت« شاهرودی»قای بعد آ

 مجله بود.  71یا  -73هم الان موجود است فكر كنم در شماره جواب آن 



مبانی اعتقادی كنند و تسلط هم به د پیدا میول ما این است كه در حوزه ویروس افتاده و بعضی از افراد ورمشك

ل ه   لَا  الْإِمَامَ »: شیعه ندارند، اصلا غَس   از ضروریات فقه شیعه است. «الْإِمَام؛ الامام لا یصلی علیه الا الامام إِلاَّ  ي 

یك  .تا فقهای معاصر را در آن جواب ردیف كردم« سید مرتضی»و « شیخ مفید»من تمام اقوال بزرگان را از 

به اضافه اصلا برای آمدن امام رضا از  .یت نیست. ما نزدیك پنجاه تا روایت در این زمینه داریماروایت دو رو

ام برای آمدن ام بر بالین پدر و همچنین آمدن امام جواد برای دفن امام رضا ما روایت صحیح داریم.« مدینه»

 سجاد برای دفن حضرت سید الشهداء ما روایت صحیح داریم.

های از این مباحث غافل هستیم بعد یكی از طلبه ،مان شدیمهای فقه و اصولما متأسفانه مشغول بحث

 دهد.آید و دسته گل به آب میمی مانبحث

 والسلام علیكم ورحمه الله و بركاته


